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سوریه فدرال 
مطلوب کیست 

از آغاز ورود عملی روســیه به 
منازعات ســوریه، یکی از مهم ترین 
حوزه های مورد بررسی تحلیلگران 
اهــداف  بــه  پی بــردن  سیاســی، 
اصلی ایــن کشــور از ورود به این 
در  اســت.  پرمخاطره  ماجراجویی 
ابتدا، تصور بر این بود که این کشور 
با استفاده از خلأ عدم حضور مؤثر 
آمریــکا در ســوریه و بالاگرفتن کار 
داعش، قصــد دارد به عنوان ناجي 
در این کشور، هم چهره بین المللی 
خود را که بر اثر مناقشــات اوکراین 
تخریب شــده بــود بازســازی کند 
و هــم با حفــظ حاکمیــت حزب 
بعــث در ســوریه، پایبنــدی خود 
را  بین المللــی اش  اتحادهــای  به 
نشــان دهد.  این تصور اولیه اما با 
حــرکات پیچیده روســیه در ادامه 
حضورش رنگ باخت و مشــخص 
شــد که برنامه حضور این کشــور 
بسیار حساب شــده تر و بلندمدت تر 
از تصــورات اولیــه اســت؛ تعامل 
مثبت با اســرائیل، مناقشه و حتی 
درگیری نظامی با ترکیه و ســپس 
گردش حیرت آور به سمت «رجب 
اردوغــان»، رئیس جمهوری ترکیه، 
و نجــات او از طریق لودادن کودتا 
–که اردوغان را رســما به دشــمن 
دیــروزش مدیــون کــرده و متحد 
امروزش کــرد- تعامل بــا ائتلاف 
بین المللی تحت رهبری آمریکا در 
با گروه های معارض سوری،  جنگ 
همــکاری بــا ایران و حــزب االله و 
امتناع از ورود به جنگ در مناطقی 
دیگر همگــی از جمله این حرکات 

پیچیده هستند. 
اما آنچــه از منظــر منافع ملی 
ایران اهمیت بیشتری نسبت به سایر 
در  روســیه  نقش آفرینی  جنبه های 
ســوریه دارد، ارتباط اهداف روسیه 
با اهداف ایران در حمایت از دولت 
ســوریه و رویارویــی بــا گروه های 
تروریستی است. می توان در نگاهی 
کلی ســه هــدف اصلی ایــران را 

به این ترتیب برشمرد: 
۱- مقابله و ســرکوب گروه های 
از  و جلوگیــری  تکفیــری  ســلفی 
قدرت گرفتن آنها در حد تصرف یک 

کشور
ســوریه  حاکمیــت  حفــظ   -۲
به عنوان متحد اســتراتژیک در قلب 
خاورمیانه و عضــو محور مقاومت 

در همسایگی با اسرائیل
۳- حفظ تمامیت ارضی سوریه 
از کشــورهای دارای  به عنوان یکی 
تنوع قومیتی و مذهبی بالای منطقه 

در قالب یک کشور متحد
در چارچــوب رســیدن به هدف 
اول، همــکاری روســیه بــا ایــران 
گرچه با اماواگر هایــی روبه رو بوده 
اســت، اما مجموعا پس از گذشت 
همکاری  از  یک ســال ونیم  حــدود 
بیــن ایران، حــزب االله و روســیه با 
دولــت و ارتــش ســوریه می توان 
گفــت قــدرت گروه هــای ســلفی 
تکفیری بســیار کمتر شــده است و 
این  از مناطــق پراهمیت  بســیاری 
کشــور از کنترل ایــن گروه ها خارج 
شــده اند. در موارد دوم و ســوم اما 
شرایط کاملا متفاوت است؛ آنچه از 
آخرین فعالیت های روسیه می توان 
دریافت، حرکت خلاف جهت منافع 
ایــران و هماهنگــی و هم آوایی با 
آمریکا و اســرائیل اســت.  اولین بار 
ماه مارس ســال گذشــته بــود که 
«ســرگئی ریابکوف»، معــاون وزیر 
خارجه روســیه، در نشستی خبری 
در مسکو با اشــاره به ناآرامی  های 
ســوریه گفت: «اگــر طرفین پس از 
مذاکرات، بحــث و رایزنی  ها درباره 
دولت آینده ســوریه بــه این نتیجه 
برســند که این طرح فــدرال برای 
واحد، سکولار، مستقل  حفظ ملتی 
و مقتدر مناســب اســت، آنگاه چه 
کسی به آن اعتراض خواهد کرد؟». 
ادامه در صفحه ۱۲

نگاه

جنگ حقوقی روسیه و اوکراین در دادگاه 
بین المللی لاهه 

رسیدگی به شکایت جمهوری اوکراین علیه جمهوری فدراتیو روسیه 
در دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه از روز دوشنبه ششم مارس 
آغاز شــد. این پرونده حقوقی حول ســرفصل هایی مبتنــی بر دخالت و 
حمایت مســکو از جدایی طلبان شرق اوکراین، ماجرای سقوط هواپیمای 
مسافربری ام اچ ۱۷ مالزی، نقض حقوق اقلیت تاتار ساکن کریمه و مهم تر 
از همه الحاق شــبه جزیره کریمه به روســیه تنظیم شده است. هرچند 
شکایت به لحاظ حقوقی تنظیم و به دادگاه لاهه ارجاع شده، اما موضوع 
یک «پرونده سیاســی» اســت که طبق اصول پایه حقوق بین المللی در 
دو شــکل متفاوت و متناقض در مســیر خود پی گرفته می شــود. از یک 
طرف اوکراین با توســل به حق حاکمیت ســرزمینی خود طرف روس را 
متهم می کند و از طرف دیگر، روســیه با اســتناد بــه قانونی بودن دولت 
«ویکتور یانکوویچ» که به شــیوه قهری از قدرت برکنار شــد و همچنین 
اســتناد به «حق تعیین سرنوشــت» مردم کریمه متوسل می شود که در 
یک همه پرســی با آرایی بالای ۹۰ درصد به پیوســتن به سرزمین روسیه 
رأی داده انــد. در چارچوب حقوق بین الملــل و حفظ بی طرفی دادگاه با 
توجه به مدارک و اســتنادات موجود ادله مسکو اشراف حقوقی بر ادله 
کی یف خواهد داشــت و حتی به لحاظ حقوقی چون معطوف به زمانی 
پیشین تر نسبت به تحولات بعدی که دولت جدید کی یف برآمد آن است، 
از قوام حقوقی بیشتری برخوردار خواهد بود.  روس ها احتمالا با استناد 
به قانونی بودن دولت یانکوویچ که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده بود 
و بعدا با اعمال قهری بخش معترض و مخالفان به شیوه غیردموکراتیک 
(به لحاظ نقض حق انتخاب در چارچوب روند قانونی) از قدرت ســاقط 
شــد، قضات دادگاه را در مقابل یک اظهارنظــر و حکم حقوقی در مورد 
مشــروعیت یک دولــت قانونی قرار خواهنــد داد. در مورد ســرنگونی 
هواپیمــای مالزیایی هم تاکنــون کمیته های تحقیق به صورت مســتند 
نتوانسته اند نقش روسیه را در این ماجرا به ثبوت برسانند و تنها با توجه 
به نوع موشــک شلیک شده و سقوط آن در منطقه تحت کنترل مخالفان 
دست به یک نتیجه گیری تحقیقی زده اند که اثبات آن در دادگاه به لحاظ 
حقوقی و به ویژه مســئولیت روســیه در این ماجــرا را نمی توانند اثبات 
کننــد. وضعیت کریمه نیز یک موقعیت پارادوکســیکال در حوزه حقوق 
بین الملل تلقی می شــود که با توجه به همه پرســی انجام گرفته و اراده 
اکثریت مطلق آنان برای جدایی از اوکراین و پیوســتن به سرزمین جدید، 
حق تعیین سرنوشت نســبت به قلمرو ارضی در شرایط جنگ داخلی از 
اولویت حقوقی بالاتری برخوردار است. موضوع نقض حقوق اقلیت تاتار 
در کریمه در سه سال جنگ داخلی اوکراین چندان مستند به ادله حقوقی 
نیســت و اتفاقا بخشــی از آنان در همه پرسی شرکت کردند و بخشی نیز 
که تابع دســتورات کی یف بودند با تحریم انتخابات و بعضا مهاجرت به 
خــاک اوکراین موطن خود را ترک کرده و تا به امروز هیچ گزارشــی مبنی 
بر کوچ اجباری آنان وجود نداشــته است. روس ها می توانند اسناد متقن 
و معتبر را درخصوص شــرکت ۸۵ درصد حائزان شرایط رأی در کریمه و 
رأی ۹۳ درصدی برای پیوســتن به روســیه را به دادگاه ارائه دهند که در 
این شــرایط به لحاظ حقوقی یا دادگاه اعتبار این همه پرسی را زیر سؤال 
می برد یا در صورت تشــکیک در میزان رأی واقعی همه پرســی می تواند 
دســتور تکرار همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد را بدهد. طبق 
عرف حقوقی از جمله در دادگاه های بین المللی در شــرایطی که دادگاه 
با شــکایتی مواجه می شود که دو طرف شکایت هر کدام با استناد به یک 
اصل در حقوق بین المللی ســعی در توجیه اعمال خود دارند، معمولا 
دادگاه لاهــه موظف به رجوع به احکام قبلی خــود یا دیگر دادگاه های 
بین المللی است که دراین باره احکامی که این دادگاه درباره وقایع بالکان 
از جمله اســتقلال بوســنی هرزگوین و کوزوو صادر کرده سندیت دارند.  
به هرحال پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه که از روز دوشنبه در دادگاه 
لاهه شــروع شده است در این مرحله قضات فقط به ارائه شکایت طرف 
اوکراینی و همچنین پذیرش پاســخ روسیه گوش داده و نهایتا مکانیسم 
حقوقی رســیدگی به پرونده را مشــخص می کنند. هم اکنون در اوکراین 
یک جنگ داخلی در جریان اســت که بیش از ۱۰ هزار نفر کشته بر جای 
گذاشــته و مناطق مسکونی زیادی را در شرق این کشور به ویرانی کشیده 
اســت. از آنجا که وضعیت و جغرافیای سیاسی- انسانی اوکراین از یک 
دوگانگی ناشــی از منطقه مرکزی- غربی حامی بلوک ناتو و شرق اسلاو 
متمایــل به روســیه که حتی ۳۰ درصد آنان از گذشــته و قبــل از وقایع 
ســال ۲۰۱۴ تابعیت رسمی روســی را دارا بودند، از یک وضعیت خاص 
دموگرافی برخوردار اســت که در هیچ پرونــده حقوقی و دادگاهی قابل 
نادیده گرفتن نیســت. حتی توافق موسوم به «پیمان مینسک» بین چهار 
کشور روســیه، اوکراین، آلمان و فرانسه نوعی از خودمختاری و حق وتو 
را برای مناطق شــرقی در نظر گرفته اســت که متأسفانه تاکنون از سوی 
دولت اوکراین به مفاد آن توجه لازم نشده است. چنانچه اگر کمک های 
بشردوستانه روســیه نبود هم اکنون در شرق اوکراین که حتی به تازگی با 
اقدام شــبه نظامیان ملی گرا ارتباط ریلی آن با ســرزمین اوکراین نیز قطع 
شــده است، یک فاجعه انســانی اتفاق می افتاد. در چنین شرایطی حتی 
به اذعان «فیلیپو گراندی»، کمیســاریای عالی امور مهاجران در سازمان 
ملل، متحد که معتقد اســت «روسیه به خوبی از عهده ارسال کمک های 
بشردوستانه به اوکراین برمی آید و پناهندگان را می پذیرد»، می تواند گویای 
یک وضعیت ویژه تلقی شود که مانع از نگاه یک سویه دادگاه لاهه در این 
پرونده شود. البته و متأســفانه نهادهای بین المللی از جمله تا حدودی 
دادگاه بین المللی لاهه هم بیش از آنچه تابع ادله حقوقی باشند، تحت 
تأثیر مناســبات جهانی و هژمونی قدرت در ساختار بین المللی قرار دارند 
که احتمال تفوق سیاست بر منطق حقوقی در جریان رسیدگی به چنین 
پرونده هایی وجود دارد. معمولا چنین پرونده هایی بسیار زمانبر و طولانی 
خواهند بود و هرچند مرحله طرح دعوی در روز دوشــنبه ششم مارس 
در دادگاه لاهه صورت پذیرفته اســت اما ســال ها وقت می برد حکمی 
دراین باره صادر شود. در حالی که دولت کی یف برای پیگیری این پرونده 
یک کمیســیون دولتی با مسئولیت معاون وزیر امور خارجه خود تشکیل 
داده اســت، درمقابــل مقامات روس هــم گفته اند از همــه امکانات و 
ابزارهای لازم سیاســی و حقوقی در جریان این پرونده استفاده می کنند و 
این به مفهوم یک تقابل سیاسی بزرگ بین مسکو و کی یف خواهد بود که 

تا حدودی با روند مناسبات بین المللی هم گره خورده است.  
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هم آمریکا می تواند در خاورمیانه تأثیرگذار باشد و هم روسیه که اتفاقا به دلیل 
نزدیکی به منطقه تلاش دارد ســهمی پررنگ در تحرکات منطقه داشته باشد. 
این توضیح و همچنین درنظرگرفتن تصمیم «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری 
روســیه، با ورود به مباحث منطقه به ویژه ســوریه و اینکه از این پس «دونالد 
ترامپ»، همتای آمریکایی اش، تصمیم ســاز ایالات متحده است، این سؤال 
را به وجود آورده است که در شــرایط جدید، این دو کشور که اتفاقا هر دو از 
پتانســیل بالایی برخوردارند، در چه حالتی می توانند با کمک هم، ثبات را در 
منطقه محقــق کنند. آیا ترامپ با نگاهش مي تواند فضای مخدوش شــده در 
زمان، «باراک اوباما»، ســلفش را تغییر دهد. این ســؤال ها بهانه گفت وگو با 
ســفیر سابق ایران در اردن و تحلیلگر مســائل خاورمیانه بود. «محمد ایرانی» 
ضمن طرح اینکه هم روسیه و هم آمریکا اهداف خودشان را پیگیری می کنند، 
اما نکته معلوم این اســت کــه روس ها خلاف خیلی از کشــورهای جهان، از 
کاخ سفید نشین شدن دونالد ترامپ راضی اند؛ گفت، ترامپ در قبال خاورمیانه 
به ویژه در بحث سوریه سیاستی ضدتروریسم اتخاذ خواهد کرد که این سیاست 

در چارچوب سیاست های دیپلماتیک مسکو هم قرار دارد».
 تحرکات روسیه و به طور مشخص ولادیمیر پوتین در خاورمیانه روزبه روز  �

پررنگ تر می شود. چه انگیزه ای را می توان برای چنین روندی متصور شد؟ 
واقعیت این اســت که هدف هایی که روســیه و به طور مشــخص پوتین 
در خاورمیانــه دنبال می کنند، نمی توان به عنوان یکــی از برنامه های اصولی 
و اســتراتژیک این کشور دانســت. درواقع آنها دنبال این هستند تا هژمونی  و 
تک بعدی موجود در دنیا که از ســوی ایالات متحده پیگیری می شود را برهم 
بزنند که در این چارچوب، روســیه بیشــترین وقت و انــرژی خودش را صرف 
سوریه کرده است تا بتواند با تأثیرگذاری در بحران این کشور بحران زده خودی 
نشان دهد. همچنین لازم به اشاره است که موقعیت بین المللی روسیه اساسا 
تحت تأثیر دیدگاه و نوع تصمیم گیران رهبران این کشــور و در رأس آنها آقای 
پوتین اســت که تمرکزشان را در راســتای بازسازی مجدد و چهره بین المللی 
روســیه معطوف کرده اند که وضعیت بغرنج ســوریه فرصتی مناسب برای 

تحقق این هدفِ روسیه فراهم کرده است. 
 این تحرک ها حتما هدف منطقه ای هم دارد؟  �

صد درصد! روس ها در جمع همسایه ها و هم منطقه ای دنبال این هستند 
تا دوستان و متحدانی را همراه خود کنند که در مقابله با تک بعدی اي که البته 
هدف اول آمریکاســت، با خودشــان هم رأی و هم نظر باشند. بنابراین به نظر 
می آید روسیه چند طرح را به طور هم زمان جلو می برد؛ اول اینکه تلاش شان 
را برای اتحادیه اوراسیا به کار بگیرند. دومین هدف شان هم بریکس و سومین 
برنامه شــان هم این است که مدیریت اجلاس شانگهای را به دست گیرند. در 
بحث منطقه ای می توان حضورشــان در ســوریه را به همراه نگاه ژئوپلیتیک 
آنها در جنوب این کشــور و سیاست مســکو در کشورهای عربی پیگیری کرد. 
سیاســت های روسیه در سطح جهانی هم از طرح های سه گانه مسکو نشئت 
می گیرد تا این فضا اذهان را به این نتیجه برســاند که روسیه نقش مهمی در 
خاورمیانه دارد. اگرچه همچنان دارای روابط مطلوب با کشــورهای منطقه و 

به ویژه اسرائیل است. 
 دونالد ترامپ از همان روزهای تبلیغاتی- انتخاباتی، سعی اش این بود  �

که با روســیه تعامل داشته باشد، درحالی که اوباما هیچ وقت تمایلی برای 
همکاری و هماهنگی تنگاتنگ با این کشــور نداشت. آمریکای ترامپ چه 

فضایی را با روسیهِ پوتین تجربه خواهد کرد؟ 
هم روسیه و هم آمریکا اهداف خودشان را پیگیری می کنند. اما نکته معلوم 
این است که روس ها خلاف خیلی از کشورهای جهان، از کاخ سفیدنشین شدن 
دونالــد ترامپ راضی اند، به این دلیل کــه بحث هایی که ترامپ مطرح کرده، 
به این اشــاره دارد که در قبال خاورمیانه به ویژه در بحث ســوریه سیاســتی 

ضدتروریســم اتخاذ خواهد کرد که این در چارچوب سیاست های دیپلماتیک 
روســیه هم قرار دارد. از طرف دیگر ترامپ این تحلیل را دارد که برای پیشبرد 
اهداف کشورش در خاورمیانه باید به نوعی نقش آفرینی روس ها را به رسمیت 
بشناســند و دقیقا به همین دلیل، هرگونه درگیری و چالش با روسیه و شخص 
پوتین را اتفاقی هزینه ســاز می داند. این حالت ممکن اســت آمریکایی ها را از 
رسیدن به اهداف شان بازدارد. این نکته هایی است که درواقع روسیه و آمریکا 
را به اشــتراک نظر رسانده است. البته در بســیاری از موضوع ها هم احتمالا 
اختــلاف نظرهایی هم با همدیگــر پیدا خواهند کرد و حتــی این امکان هم 
وجود دارد که در مقابل یکدیگر قرار گیرند؛ چون در حوزه مدیریتی کاخ سفید 
به هرحال همچنان مهره های تأثیرگذار و قدرتمندی وجود دارند که می توانند 

در تصمیم سازی ترامپ در قبال روسیه تغییرهایی به وجود بیاورند. 
بنابراین زود اســت بخواهیم درباره چشــم انداز رابطه دو کشور قضاوت یا 
پیش بینی ای داشــته باشیم و همچنان ســایه ای از ابهام وجود دارد که ما را 
به این نتیجه می رســاند باید منتظر رویدادهای آتی باشیم. بااین حال، می توان 
این طــور گفــت پیش بینی بهبود روابط روســیه بــا آمریکا به نــوع تحرکات 
کاخ سفید و کرملین در آینده بستگی دارد و فکر می کنم اگر مشخصا در بحث 
سوریه مسائل به ســمت تفاهم پیش برود، دو کشور بتوانند در موضوع های 
دیگر هم تعاملی لازم و مثبت را تجربه کنند. البته تکرار و تأکید می کنم هنوز 
زود است که درباره نگاه آمریکا و روسیه به هم نظري داشته باشیم. همچنین 

این توضیح لازم است اگر در بحث سوریه با هم به تفاهم نرسند، دوباره شاهد 
این خواهیم بود که دو کشــور در مقام دو قدرت جهانی، دوباره فضایی مملو 
از تنش و چالش و البته رقابت برای قدرت نمایی در ســطح جهانی را تجربه 

خواهند کرد. 
 اهداف هر کدام از کشــورها، به قــدری ارزش دارد که هم آمریکا و هم  �

روسیه بخواهند از برخی از موضع های خود کوتاه بیایند؟ 
ببینید! نکته معلوم این است هیچ کدام از طرفین تمایلی به این ندارند که 
فضایی چالشــی داشته باشــند. آمریکایی ها از زمان اوباما به نقش و اهمیت 
روســیه در خاورمیانه و به ویژه در بحث ســوریه اعتراف کرده اند و معتقدند 
بدون روسیه، هیچ طرحی در سوریه پیش نخواهد رفت و هرگونه نادیده گرفتن 
روس هــا از جانب ایالات متحده حتما موجب رویارویی خواهد شــد. بنابراین 

نگاه جدید ترامپ به روســیه در بحث سوریه می تواند کارگشا باشد. اما اینکه 
این دو کشور در موضوع های دیگر و هدف های مشترک چطور تعامل خواهند 

کرد، باید اذعان کرد دو طرف راغبند همکاری داشته باشند. 
 حتی در مسئله مربوط به چین و خاور دور؟  �

آمریکایی ها درباره مباحث مرتبط با کشــور چین که برای روسیه اهمیتی 
ژئوپلیتیکی دارد، با روس ها هم رأی نیستند و منافع بین المللی ایالات متحده 
در خاور دور با آنچه مدنظر روسیه است، همخوان نیست. بااین حال نمی توان 
رقابت های دیرینه دو کشــور را نادیده گرفت. البته این توضیح را هم می توان 
ارائه کرد که هدفی مشترک به نام ثبات در منطقه قابلیت این را دارد که آمریکا 
و روسیه را به هم صدایی با یکدیگر ترغیب کند؛ با این توضیح که اگر تصورمان 
این باشــد که جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده آمریکا سازشی پررنگ 

خواهند داشت، تنها یک خوش بینی محض است. 
 از بحــث آمریــکا بگذریم. به نظر می رســد پوتین بنا را بر فراموشــی  �

اتفاق های یکی، دو سال گذشته و همراهی با ترکیه گذاشته است. 
درباره بحث رابطه روســیه و ترکیه باید یک ســری از مسائل را مدنظر قرار 
داد. ببینید! بالاخره سلســله تحولاتی رخ داد تا ما شــاهد وضعیت فعلی در 
رابطه این دو کشــور باشیم. این را باید در نظر داشته باشیم که روسیه و ترکیه 
در این چند ســال فضایی پرنوســان را با هم ســپری کرده اند. خب! امروز در 
رابطه با مسئله ســوریه، بین این دو کشور یک سری اشتراک نظرهایی مشاهده 
می شود که موجب همنشینی شان شده است که می تواند برای بازشدن برخی 
از گره های منطقه ای راه گشــا باشد. بعد از اینکه در ترکیه آن کودتای نافرجام 
انجام گرفت، یک فرصتی پیش آمد تا «رجب طیب اردوغان»، نخســت وزیر و 
بســیاری از نخبگان ترک به این تصمیم برسند که روابط شان با غرب را تقویت 
کنند تا از این طریق حاکمیت خودشــان را قوی تر کننــد. در همین چارچوب 
می توانند گروه های مخالف را نیز ســرکوب کنند. بنابراین آنان سعی کردند به 
غرب نزدیک شوند اما از آنجایی که با بی تفاوتی غربی ها روبه رو شدند، به ناچار 

به این تصمیم رسیدند تا با روسیه تعامل کنند. 
 دلیل بی توجهی غرب به ترکیه را می توان «نگاه اقتدارگرایانه اردوغان»  �

دانست؟ 
حتمــا همین طور اســت. به هر حال دکترین غرب مخالفت سرســختی 
با رویکــرد تمامیت خواهــی دارد و دقیقا به همین دلیل نمی توانســتند به 
نزدیکــی با غرب تمایلی نشــان دهند. به ویژه بحث هایــی که اردوغان در 
رابطــه با «فتح االله گولن»، واعظ مخالف، مطــرح می کرد را به طور خیلی 
جــدی نقد می کردند. چنین فضایی موجب شــد ترک ها بــا آگاهی لازم با 
مناســبات نظام بین الملــل و رابطه هایی که بیــن قدرت های بزرگ و مهم 
وجود دارد، چاره را در این دیدند که برنامه هایشان را به برنامه های روسیه 
گره بزنند و در ســطح منطقه ای هم تمامی هم و غم شان را به کار گرفتند تا 
کشــورهای عربی و اهل سنت را با خود همراه کنند. به هرحال آنچه اتفاق 
افتاد، این بود که ایران و روســیه در اجلاس «آســتانه» درباره فراهم شدن 
فضای مذاکره گروه های مخالف سوریه و دولت این کشور رایزنی های لازم 
را انجام دهند. ترکیه هم به نمایندگی از مخالفان دولت سوریه در اجلاس 
اشاره شده حضور داشت و مقدمات کار را با روس ها هماهنگ کرده اند. اگر 
این مأموریت به سرانجام مثبتی برســد، می تواند فضایی نسبی برای امید 
داشــتن به آینده مذاکرات را موجب شــود و به همین دلیل تأکید می شــود 
نقش ترکیه هم مانند روســیه و ایران باید جدی گرفته شــود. برای اینکه 
اکنون مخالفان هم مانند دولت، موجودیت شــان رسمیت پیدا کرده است 
و اصرار به نادیده گرفتن آنها به طور حتم مذاکرات را به بن بســت خواهد 
کشــاند و به همین دلیــل، ترکیه هم می تواند در راه اقنــاع طرفین اختلاف 

تأثیرگذاری مفیدی داشته باشد. 

ترامپ این تحلیل را دارد که برای پیشبرد اهداف کشورش در 
خاورمیانه باید به نوعی نقش آفرینی روس ها را به رسمیت بشناسد و 

دقیقا به همین دلیل، هرگونه درگیری و چالش با روسیه و شخص پوتین 
را اتفاقی هزینه ساز می داند. این حالت ممکن است آمریکایی ها را از 
رسیدن به اهداف شان بازدارد. این نکته هایی است که درواقع روسیه 

و آمریکا را به اشتراک نظر رسانده است

«محمد ایرانی» سفیر سابق ایران در اردن، در گفت وگو  با «شرق» روایت مي کند: 

جولانگاه پوتین در خاورمیانه

افشین غلامي: پس از آنکه ترکیه مجوز ورود به خاک 
سوریه را از ســوي قدرت هاي جهاني و منطقه اي در 
دیدارهــاي ضرب الاجلي پــس از کودتای ۱۵ جولاي 
دریافت کرد، به صورت سیستماتیک و با کمک آتشبار 
سنگین وارد عمق ۴۰ کیلومتري و پهناي ۷۰ کیلومتري 

شمال سوریه شد.
هدف ترکیــه در وهله اول قطع مناطق ســه گانه 
کُــردي و در وهله دوم پیاده کــردن رویکرد تهاجمي 
 براي حضور نظامي  در خاک ســوریه و فشار به دولت 
مرکزي این کشــور بود. از نگاهي ورود ترکیه به منزله 
ناامیدي کُردها در ایجاد سیســتم سرزمین واحدي به 
نام شــمال و غرب ســوریه اســت و از طرفي حضور 
ترکیه در ســوریه، خط بطلاني بر ســوداي اجرا کردن 
مدل سیســتم فدرالیســم دموکراتیک در این منطقه 

به حســاب مي آمد؛ اما گویا سطح معادلات سیاسي 
و مخاصمه پربازیگر جنگ ســوریه نتوانســته در دو 
نشســت (آســتانه و ژنــو) آن طور که بایــد، توافقات 

طرفین بر سر منافع واحدي را به سرانجام برساند.
در این میان توافقات اولیه بین کشــورهاي منطقه 
با محوریت ترکیه و روســیه فضا را براي ورود ارتش 
ترکیه به شــمال ســوریه و خــروج تندروها از حلب 
فراهــم کــرد؛ امــا در گام دوم گویا چرخــش دوباره 
سیاســت هاي منطقه اي منجر به این شده که دولت 
ســوریه موافق حضور نظامــي  ترکیــه در خاک این 
کشــور نباشــد و در اتفاقات چنــد روز اخیر شــاهد 
بودیم که ارتش ســوریه به سرعت خود را به ورودي 
دروازه جنوبي شــهر الباب برساند تا سنگري در برابر 

پیشروي هاي ارتش ترکیه ایجاد کند.

تلاش ارتش سوریه ایجاد کریدوري براي شکست 
داعش و درســت کردن معبري اســت تــا بتواند به 
اســتعداد نظامي  نیروهاي کُرد در جبهه شرقي شهر 
البــاب متصل شــود. در حال حاضر چیــزي نمانده تا 
ارتش سوریه به این مهم دســت یابد و این مي تواند 
آغاز امید دوباره اي براي نیروهاي کُرد برای رسیدن به 

قسمت غربي مناطق کردي باشد.
اگر فرض را بر آن بگیریم که کُردها و دولت بشــار 
اســد تا به امروز در منازعه ســوریه بــه دلیل نبرد با 
گروه هاي دیگر کاري به کار یکدیگر نداشته اند، ایجاد 
این گذرگاه شــاید منجر به رابطــه تاکتیکي بین آنها 
شود؛ زیرا به دلیل اشغال فاصله بین کانتون کوباني تا 
کانتون عفرین کُردها قادر نخواهند بود که از آن مسیر 
عبــور کنند و ناچارند از مســیر تازه که منطقه جنوبي 

الباب اســت، گذر کنند و بــراي رفت وآمد در بین این 
نقاط با دولت مرکزي تعامل داشته باشند.

به نظر مي رســد این موضوع از قبــل مورد توجه 
و شــاید توافق دو طرف بوده و برخــي گمانه زني ها 
در تخلیه شــش منطقه از شــهر حلب و تحویل آن 
به ارتش ســوریه که پیــش از آن در اختیار نیروهاي 
کُــرد بود، این فرضیه را محتمــل گرداند که توافقاتي 
در این باره صــورت گرفته تا کُردهــا بتوانند به نحوي 

ارتباط زمیني با مناطق سه گانه کُردي ایجاد کنند.
وجود این فرضیه با پیشــروي هاي سریع نیروهاي 
کُرد در شرق ســوریه محتمل تر مي شود تا در صورت 
توافقات آینــده در ازاي خروج نیروهاي کُرد از برخي 
مناطق عرب نشین، فضاي سرزمیني بیشتري در اختیار 

نیروهاي کُرد براي اتصال مناطق کُردي بگذارد.

کُردها و امید وصل نقاط سه گانه شمال سوریه

اردشیر زارعى قنواتى آرش رازانى


